
  1زبان انگليسي 

  ـ درخواست كتاب ديگري نكن تا اين يكي را تمام كني. » 4«گزينه  -1

توانيم از زمان آينده استفاده كنـيم، در   چه جمله به آينده دلالت كند، نمي ) چنانif) و شرط (مانند untilتوضيح: بعد از حروف ربط زمان (مانند 
  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (متوسط)م. كار ببري عوض بايد زمان حال ساده را به

  براي تعطيلات آخر هفته برنامه خاصي داري؟ »: الف«ـ » 2«گزينه  - 2

  بله، قصد دارم به ديدن پدر و مادربزرگم بروم. »: ب«

  شود.  ) بيان ميam / is / are going toريزي قبلي با ساختار آينده قطعي (فعل ساده توضيح: انجام كاري در آينده با برنامه

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (آسان)

  هاي مختلف ظاهراً بسيار مشابه هستند.  هاي خيلي كوچك در فرهنگ رفتاري در ميان بچه الگوهايـ اين يك واقعيت است كه » 1«گزينه  - 3

  ) عبارات4  ها  ) برنامه3  ها  ) برنامه2  ) الگوها 1

  واژگان) (متوسط) (معتمدي) (درس اول ـ

  تان كمك كند: لبخند زدن يا بالا بردن ابروهايتان را امتحان كنيد.  هايي از سخنراني تواند به تاكيد قسمت چهره شما هم مي حالاتـ » 3«گزينه  - 4

  ) تدابير 4  ) حالات (چهره)، اصطلاحات 3  ) تمرين2  ) توجه 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كنند.  است كه در اطراف شما زندگي مي ياز حيات وحش مطلع شدن از حيوانات رو به انقراض محافظت كردنراه آسان براي  ـ يك» 1«گزينه  - 5

  ) ساده كردن 4  ) بررسي كردن3  ) معرفي كردن، عرضه كردن2  ) محافظت كردن1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  ريزي شده بودند لغو كرد.  را كه براي ماه بعد برنامه آيندههاي  روس كرونا تمامي كنسرتدان به دليل بيماري وي ـ آن موسيقي» 4«گزينه  - 6

  ) آينده 4  ) زنده3  ) شفاهي2  ) طبيعي1

  رود. كار نمي گاه قبل از اسم به از صفاتي است كه هيچ aliveاست.  live concertنكته: كنسرت زنده در انگليسي 

  )(معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (دشوار

  كه اتوبوس در بارندگي آخر هفته از جاده خارج شد.  زماني مجروح گشتندو ده نفر ديگر  ندـ دو نفر كشته شد» 2«گزينه  - 7

  ) محافظت كردن 4  ) به خطر انداختن3  ) مجروح كردن2  ) نابود كردن 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كمي گرم شده است.  اخيراًـ هوا براي مدتي واقعاً بد بوده، اما » 2«گزينه  - 8

  ) با اميدواري4  ) مخصوصاً، به ويژه3  ) اخيرا2ً  ) كاملاً 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  ترجمه كلوزتست: 

كننـد، شـامل رشـد ذهنـي و      هـا مطالعـه مـي    رو هستند اين است كه بسياري از چيزهايي كه آن يكي از مشكلاتي كه روانشناسان با آن روبه
ذهني، مقايسه كردن آنچه يك كودك در يك سـن   رشدنيستند. يك راه براي غلبه كردن بر اين مشكل در مورد  تقابل رؤيندهاي ذهني فرآي

باشد. يك روانشناس سوئيسي به نام ژان پيـاژه ايـن كـار را     توانست انجام دهد، مي تر بود مي تواند انجام دهد با آنچه او وقتي كوچك خاص مي
تر برخلاف بچه  كنند. به عنوان مثال، بچه كوچك فكر مي متفاوتترها كاملاً  تر نسبت به بزرگ هاي كوچك ه وضوح نشان داد كه بچهانجام داد و ب

  (معتمدي)كند.  دهيد وزن آن تغيير نمي اين مطلب نيست كه وقتي شما شكل يك شي را تغيير مي دركتر قادر به  بزرگ

  ـ » 3«گزينه  - 9

  ) جالب4  ) قابل رؤيت3  بخش ) لذت2  ) با معني1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 4«گزينه  -10

  ) رشد4  انداز ) چشم3  ) دانش، معلومات2  ) توجه 1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 2«گزينه  - 11

  ) شخصا4ً  ) به سادگي3  اي متفاوت  ) بگونه2  ) خلاقانه 1

 (كلوزتست) (دشوار)

 

 

  



  ـ » 1«گزينه  -12

  معرفي كردن )4  ) دنبال كردن3  ) نابود كردن2  ) درك، فهم1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ترجمه درك مطلب:

اش از هر لحاظ مانند كودكان ديگر زيبا و شاد بود. آنگاه يك بيماري ناگهاني، بينايي و شنوايي او را به مدت هفت  هلن كلر در دو سال اول زندگي
نـام  » آن سـوليوان «دگي هلن شد و دنيايش را تغييـر داد  زيست. كسي كه در اين سن وارد زن صدا مي سال زايل نمود. او در دنيايي تاريك و بي

رسيد. او آموزش دادن به نابينايي را پذيرفته بود كه هرگـز نياموختـه    نظر مي داشت. خانم سوليوان كاري را قبول كرد كه انجام آن غيرممكن به
آموزگاري اسـتثنايي  » آن سوليوان«او را راهنمايي كند. اما كس تا آن زمان نتوانسته بود به هيچ طريقي  بود مثل يك انسان رفتار كند زيرا هيچ

ها بعد پس از تحمل چندين عمل جراحي مجدداً قـدرت بينـايي    اش نابينايي را تجربه كرده بود و سال اي از كودكي بود. او خودش در خلال دوره
داشت و توانست كمكش  كرد، وي را دوست مي دليل او هلن را درك مي نابينايي را از ياد نبرده بود. به همين  خود را بازيافته بود، اما هرگز تجربه

  (معتمدي)كند. 

  . در دو سالگي نابينا و ناشنوا گرديدـ بر طبق متن، هلن » 4«گزينه  -13

  ) وقتي متولد شد، فقط نابينا بود1

  ) وقتي متولد شد، نابينا و ناشنوا بود 2

  ) بر اثر يك بيماري جدي كريه و ناشنوا گرديد 3

  مطلب) (متوسط) (درك

  . در تعليم و هدايت او توفيق يافتـ زني كه آموزگار هلن شد، » 3«گزينه  -14

    ) نتوانست با مهرباني او را راهنمايي كند 1

  ) نتوانست دنياي نابينايان را درك نمايد 2

  ) موفق شد وي را سريع از ياد ببرد 4

  مطلب) (متوسط) (درك

  . بر اثر يك بيماري بينايي خود را از دست داد گويد كه هلن ـ متن مي» 2«گزينه  - 15

    ) پس از تحمل چندين عمل جراحي توانست ببيند 1

  ) وقتي متولد شد، كودكي غمگين بود 3

  ) تنها به مدت دو سال نابينا بود4

 مطلب) (متوسط) (درك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


